
 

 

  

  

  

 هاي اطلاعاتي امام كانال
  

 بسمه تعالي
 الصدور انه عليم بذات

شده اسـت، از همـه    اي معرفي صفات عديده به )آيات خر بعضي از آ  در اًمخصوص(خداوند در قرآن    

 .آيد كيم ميحيا  ري قداًدنبال عليم غالبه آن عليم و ب س ازپحيم،  ررحمن و بيشتر

مـا و هـدف     ه  هماندن ب فبراي معرفت و    . تملق ندارد  كسب مدح و   بديهي است كه خدا قصد تبليغات و      

كمـت  حوفـق   بـر  عمـل او  لاع اسـت و لـم و اط ـ عفهماندن اينكه قدرت خداوند تـوأم بـا        . ان دادن است  شن

 .گيرد صورت مي

 مدآسـر  ه بـراي موجـودات زنـده و       چ لازمة قدرت، چه براي خدا كه صفاتش عين ذات است و             اصلاً

بـصيرت   گـردد نيـز    عدالت استوار  ت و مروي حك  باشد و لازمه كاري كه از      آنها انسان، علم و اطلاع مي     

 .است

توانـد   توانائي و استواري مـي     نه دانائي و  رچنين مقا   و همين مباني درست شده است     علم وسيعي بر  

 .از معجزات قرآن محسوب شود

 عليم كتـاب و تسپس  تزكيه نفوس و  كه براي تلاوت آيات و)سلم له و  آ الله عليه و  اصلي  (رم  ك ا لرسو

تي كانـال اطلاعـا   . تشبراي انجام وظيفة رسالت احتياج به علم و اطلاع دا          حكمت برانگيخته شده بود نيز    

خانوادگي ايـن  ر تي در امو ح شد و آنگذار هياپضرت حدر اداره امت كه     . الامين بود  جبرئيل روح  مبرغيپ

فلمـا  «م  ي تحر ةسور  يا در  )۱(»المنافقين لكاذبون  واالله يشهد ان  «خوانيم   ه مي  ك  آنجا مثلاً. كرد مي كانال كار 

الا وحـي    الهوي ان هـو    ماينطق عن «يغمبري كه   پ معذالك   )۲(»نباني العليم الخبير   انباءك قال  نباها قالت من  

ت حتـي بـا   راز راه مـشو . خدا داشت دستوره عاتي و ارتباطي مردمي هم بلانال اطكا بود يك    )۳(»يحيو

كنـت   ولو«: فرمود كرد و خدا مي    كسب اطلاعات مي   يافت نظريات و  رفضول اجتماع، د   دست و  ائينپافراد  

 س از پ ـ و بـالاخره     )۴(»مـر الا   عنهم واستغفرلهم و شـاورهم فـي        من حولك فاعف   االقلب لانفضو  فظا غليظ 

خـدا توكـل    ه  آنگاه ب ـ  فرمود و  مردم يا رزمندگان بود كه اتخاذ تصميم مي        دريافت نظريات و اطلاعات از    

  )۵(»مت فتوكل علي االلهزفاذا ع«. كرد مي

 وه بـر لاساله ع ـنج ـپعدالت و دروازه شهر دانش بودن در دوران خلافـت       علي با آن عظمت و عقل و      

مردم مطالبه نصيحت و ايرادگيري داشته چنـين         ي اكثريت از  أعمل به ر   ناس و  كسب نظر از   مشورت و 

منين سـفارش نفرمـوده بـود؟       ؤم را بر  سه چيز  يغمبرپمگر  . دانست عمل را حق والي و وظيفه رعيت مي       

 .ص العمل الله و للزوم لجماعتهم والنصيحه للامراءالاخلا

رهبر بلامنـازع  . حديث نبوي اخيرالذكر  زمان و به ملت و به انقلاب خودمان، با الهام از   حالا بيائيم به  

تاريخمـان ايـن     حـال در  ه  تـا ب ـ  .  امام خميني است   )در حقيقت مقبول و منتخب و متبع اكثريت       (انقلاب ما   



 

 

 وسرسـختي    قاطعيـت و    بـه حـسن نيـت و       )يعني باز اكثريت مردم كشور    (همگي  . ايم نداشته جور رهبر 

 ديده كند زيرا كه بعد از ايشان با اوضاعي كه فعلاً خدا عمرشان را دراز. توكل عجيب ايشان ايمان دارند

ضمن آنكـه قبـول دارنـد       .  نيست »يوحي الي «بشري كه   . هستند رشاما هرچه باشد ب   . شود واويلاست  مي

ز ايافـت گـزارش     ها گاهگاه ضروري است كـه بازرسـي و در          دستور و اعلاميه   غير از رهبري و صدور    

 نمايندگاني  اًدليل اينكه غالب  ه  ب. مسئله اطلاعات هستند  ه  عامل ب  يعني معتقد و  . عمل آيد ه  نها ب اجري  و رامو

 .فرستند رسد مي مي ي كه خبرهاي ناجوريجاها ها و يا ناظريني به دستگاه

ه طرفانه و ب ـ  كه بي  اي سهؤسم. داشت  وجود مي  پاي شبيه به گالو    سسهؤم مملكت ما نيز   كاش در  اي

كرده در اختيار رهبري و دولـت و مـردم          سنجش افكار  آوري اطلاعات و   عم دقيق ج  اًنسبت   صورت علمي 

توجه بـه آن     رفايده و  پ عات دروني جامعه براي خود مطلبي است مهم و        لاعمومي و اط   افكار. گذاشت مي

 .اداي حقي است به امت

ي و انحرافـي و در      ري انحـصا  تجها ز ا .ص است مخصو  اطلاعاتي امام محدود و    هاي  متأسفانه كانال 

علـي    امام كـه از رسد قهراً ها مي عات نارسا و احياناً خطا كه از اين كاناللاطامواردي ناقص و ساكت با    

اند، دچار  ملت گذاشته دوش خود وه تر ب نيستند ولي مسئوليتي از همان تراز بلكه سنگين بالاتر يغمبرپو 

ي بـراي   ئهـا  گيـري  دامن ه تبعات سهمگين و   چداند   كه خدا مي  ... شوند تباه مي خداي نكرده اش   خبري و  بي

 .ان و اسلام داردشمملكت و ملت و براي شخص اي قلاب ونا

نماينـد،   اعـلام مـي   افكنـي  ا تفرقـه رعمـل آنهـا    شـود و  ها بلند مي  وقتي دادشان از دست روزنامه   لاًمث

 .اند گرفته كه مورد انتقاد و شكايت قراراطلاعات از ناحية همان كسان تحويلشان شده است 

بـا عقيـده و      منطبـق  دهد كه تأئيـد عمـل او و        گزارش و اطلاع مي    طور مجري آن  مأمور و   هر اصولاً

تأثير باشد  دخالت و  مينان و اتكاء درآيد كه خالي از      اطتواند قابل    وقتي مي  خبر اما اطلاع و  . نظرش باشد 

 .ت شودهاي مستفيم و مستقل درياف و از راه

اصلي كانـال اطلاعـاتي      ندركاران كه با همكاري دفتر امام قسمت      ا  دست مجريان و  غير ازآن دسته از   

قشرهاي فراوان مخلص و همچنين افراد محترمي از روحـانيون نيـز             دهند دستجات و   يامام را تشكيل م   

رونـد و    يـشان مـي   تجليـل خـدمت ا     درخواست فداكاري و براي تأئيد و      وفاداري و  هستند كه براي ابراز   

كننـده   ن آلوده به مطالب و اخبـار ناراحـت       ون ميل ندارند ارادت و اظهاراتشا     چدهند، ولي    ي مي ئشهارگزا

ترسـند   ه بسا كه مـي    چ نمايند و  حقايق نامطلوب خودداري مي    ها و  ها و نارسائي   ز بيان نارضايتي  اشود  

 .عاتي بدهندلااط

ز جملـه   اآنهـا و     زاولـي بـسياري     . ا سـوءنيت نيـستند    ها فاسد و ب ـ      از روزنامه  كيچگويم هي  من نمي 

سـازي   ف واقع لاخ افكني و  نفاقپي  اند نه تنها      ماه تشريح كرده    آبان ۲۶الة   سرمق كه در   همانطور »ناميز«

هـاي    جريـان  خـدمت و وحـدت اسـت كـه بـه بيـان بعـضي اعمـال و                  نصيحت و  خاطره  روند بلكه ب   نمي

 اگـر قـرار باشـد روزنامـة         واقعـاً . پردازنـد  بخش مـي   هاي نجات  ق و گزارش  ياحقبخش و به افشاي      زيان

ضدانقلاب تشخيص داده شوند در اينـصورت بايـد فاتحـة            افكن و  قميزان، نهضت آزادي و بازرگان نفا     

 .مغرض است يا قبول كرد كه كانال معيوب و. انقلاب را خواند

 ملتـي   ه، بالعكس ب  گهاي جن   ضعيف جبهه تافكني ناميد و نه ضديت با انقلاب يا          بيني را نبايد نفاق    واقع



 

 

تـش   آزيـر  منزل ور ه دچهاي مسلحانه و   دفاع و حمله   ، چه در  ريغناله و بيد   يبو   نظير سابقه و بي   كه بي 

ــه، مــال وپتو ــد، نــق و   خان ــد، نظــرش را بگوي ــد اجــازه داد حــرفش را بزن ــا و جــان بدهــد، باي  نگرانيه

 هاي ضروري قـدرت و  علااينها علم و اط. دارد  ابراز  ـ دارد كه خيلي  ـداشته باشد هائي را اگر نارضايتي

ها خالي و بارها سبك شـده بهتـر           حداقل عقده . حكومت يا لازمه مديريت از روي عدالت و بصيرت است         

 .جنگيد خواهند

زنند كه خـدمتگزاران     مي و زدند ال جنگ را كساني دامن مي     ح اندازي ميان ملت در      تفرقه افكني و  نفاق

گرائـي حـق     ملـي  هـاي ملـي و      بهانـه ه  نامند، ب ـ  آزاديخواهان مسلمان را ليبرال مي     ا سازشكار و  مخلص ر 

ضرورت بـه سـراغ      جهت و بي   نمايند يا بي   خاك را انكار مي    ب و آعلاقمند به اين     متعلق و  قشرهاي كثير 

ند و بـالاخره    كـش  محاكمـه مـي    تاريخ رفته بزرگان مورد احترام و افتخار ايران را به اتهام و            خفتگان در 

 .نمايند وابستگي به امپرياليسم تلقي مي تعقل را جرم و تخصص و تحصيلات و

هـاي گروهـي و       رسـانه   هاي ارتباطي عمـده بـراي دريافـت اطلاعـات و نظريـات مـردم اولاً                كانال از

واسط ها    روزنامه  و )اگر گروهي نباشند  (هاي گروهي     رسانه.  نمايندگان مجلس  اًثاني ها هستند و    روزنامه

روزنامـه   شـود و   يك روزنامه ناگهان سه برابر مـي        و وقتي تيراژ   اند»الامر وشاورهم في «عامل همان    و

 .يام را درست رسانده استپشود كدام يك  يابد معلوم مي ديگري به نصف تقليل مي

يك  رايه و احياناً مغرضانه باشد بخاط     پ  يك مقاله بي   در سطرر  دوتا روزنامه و مجله يا چها      حال اگر 

قلم را كه از اركان  آزادي بيان و نهي از منكر و معروف وه ب جلوي امر بندند و مسجد را نمي در نماز بي

گردن مردم و وظيفـة آنهـا        قانون اساسي است، يا آنچه را كه علي حق مسلم زمامداران بر            مصرحه در 

 .گيرند  نمي،دانست مي

نـد تـا    چ »لغـي ا  مـن  الرشـد  تبـين  قـد «ين منـادي    ئيك آ  در شتوانه و پ انقلاب با چنين وسعت و       كي در

 .اند گرديشدامن كبريايش نن نشينان بر ناحية رسواشدگان يا حاشيه مزخرفات يا اشتباهات از

 تي غيرموافقين ولـي صـادق و     ح قلم مخالفين و   وه به اين نكته بايد توجه داشت كه وقتي زبان و          لابع

ه اعتمـاد و  چ ـحريـف و انتقـاد و كنتـرل باشـد           الي از موافق كه خ ـ   صحنه سراسر  علاقمند را بستند، در   

 پـرجلال  وتـر   تابو رآب پتجمعات باقي خواهد ماند؟ همانطور كه  و تظاهرات   اعتباري براي اظهارات و   

 .شدند شيزي قائل نميپدشمن براي آنها   دوست ووديد  زمان شاه مي آنرا در تر جبروت و

 داخل كشور و انگليس و     مشان آمده است كه دستهائي در     لاك در آنجا هم كه به امام چنين فهمانده و       

 ا روشـنفكراني تبليـغ بـراي تفكيـك ديـن از           ي ـزنـد   ااند ملت اختلاف مـي    خارج بين روحانيت و     از كاآمري

متوليان بيش از وظائف  مسئولان و اگر بعضي از. اند عرضشان رساندهه ف بلاخ نمايند، باز سياست مي

آيـات   قول يكـي از ه روند كه ب دهند يا جائي مي قانون اعمالي انجام مي لت وتقوي و عدا دور از  محوله و 

خـود  ه  برنـد، قـضيه مربـوط ب ـ        مـي  رس از گوسفند ر  ت احترميزاد را در جمهوري عدل اسلامي       دعظام آ 

دعـوت روحانيـت بـه       سياست و  عدم تفكيك دين از   . شناخت ا مقصر رشود و نبايد ديگران      ضرات مي ح

توسـري  « نيز همين روشنفكران مسلمان كه يگانه مـردان ميـدان بودنـد و بنـابراين                 ارلت  ودو  كار ملت   

 اش بودنـد و    كننـده  تبليـغ  و يش طرفـدار  پسي سال    ي، از هرمرحوم شهيد مط  ر   به تأييد مكر   »خوردند مي

 .چوبش را خوردند زندان و



 

 

 حانيت خود احترام وهاي اسلام به رو  شايد بيشتر از همه امت عيشطول تاريخ ت   زمين در  مردم ايران 

الـدين   يشگاهي افرادي مانند سيدجمال   پرهبري و   . اند به فتواهايشان خرج كرده    رايشان و باطاعت داشته   

 كلاهيهــا و تكــريم بيــشتر ا زودتــر و بــا ارج وراســدآبادي، ميــرزاي شــيرازي و ســيدمحمد طباطبــائي 

 .اند م كردهروشنفكران قبول داشته و اعلا

انـد و    و محترم بـوده    يش همه عزيز  پها   مطهري ها و  يرزا احمد آشتيانيها، مدرس   ها، آقام  را طالقاني چ

عمامه   نقش درجه يك مسجد و     )نگويم دشمن دين   اگر(سان دشمن آخوند    ينو تاريخ هستند؟ حتي يكي از   

ص و صدق و عظمت سيدمحمد طباطبائي در        لانمايد و از اخ    تجليل مي  ريع و ش انقلاب مشروطيت ت   را د ر

طرف روحانيت نسبت به غيرروحانيـت       ا هم بايد ديد كه از     ردر مقابل اين    . كند بهاني صحبت مي  به برابر

ت و احتـرام مبـذول شـده و         ي ـهـا و انقـلاب بودنـد چـه عنا          ران مبـارزه  ازگرچمداران يا خدمت  پكه   آنها و

   .»سربي دو باني هرهري مبچه خوش «: عريان قول باباطاهره شود؟ ب مي

لطفي  ها كم  خوانده درس نسبت به  باعث شده است كه امام اين قدر       رسند چه چيز  پ  خود مي  ها از  خيلي

سس نهضت آزادي خارج ايـران را كـه مرحـوم شـده             ؤمسلمان و م   شريعتي روشنفكر  ين دكتر ادارند؟  

قدر افراد كثيري از    چآشكار است،    تأثيرش در انقلاب اسلامي ايران آشكارتر از       است، ولي حضورش و   

تـصديق مرحـوم    ه  ت آزادي كه ب ـ   ضن نه يسؤسبه م . صدائي كردند  بيدند و با ساواك هم    وحانيت ما كو  ر

 ايـران شـدند و      رلهـاي رابـط ديـن و دانـش د         پ بـسياري از علمـاي اعـلام         ومرحوم طالقـاني     مطهري و 

اي  ه معاملـه   چ ـ كننـد و   روشنفكران بودند ببينيد با چه چشم نگـاه مـي          راهگشاي روحانيت به دانشگاه و    

 .نمايند مي

 وجـود دارد كـه    تطبقا ميان كليه  مملكت و ر  ي د ئها ها بنويسند و چه ننويسند نارضايتي      وزنامهره  چ

و وضع و حل آنها براي نجات مملكـت  . وش گذاشتن و اختناق كم نخواهد شد كه زياد خواهد شدپبا سر 

 . انقلاب ضرورت داردرعاليقد هبررروزي انقلاب و موقعيت  پيو

 طبيعـي و   بـسيار . م و انقـلاب و امـام گرفـت        لانبايد به معناي دشمني با اس     ضمن آنكه نارضايتي را     

اي معم ـفرسـاي مغـشوش    پاخاسته رشيد، متفكر، متعهد، آنهم در شـرايط طاقـت       ه   ملت ب  كبجاست كه ي  

فهـائي بـا متـصديان و       لاحرفهائي با نماينـدگان خـود و امـام و پيـشنهادها و اخت              ي و ئد دلها رحاضر، د 

 .ددولتيان داشته باش

 ،آشـنا  نامـه، از غريبـه و       يـا تلفـن و     اًضورح ـدانيد قسمت اعظم مراجعات و اعتراضات كـه          شما نمي 

را ساكت  چ اين است كه     )همكاران و همفكران   زا به خيلي    اًمسلم و(شود   امضاء به بنده مي    ي ب باامضاء و 

 اي؟ نشسته لال شده

 اًتلويزيون خصوص  ردم كه راديو  ك عجيب است كه در زمان دولت موقت وقتي اصرار و استدلال مي           

محول شده است     او هدولت براي اجراي سياستها و وظائف خطيري كه ب         نظر در دوران انقلاب بايد زير    

چـه دلـش     كـس هـر    ت كـه هـر    ش ـنظرشـان عيبـي ندا    ه  ب ـ شـود و   فرمودند ديكتاتوري مي   باشد امام مي  

سـيماي جمهـوري اسـلامي كـه         وون، عليه دولـت بگويـد، ولـي حـالا صـدا             يخواهد، حتي خود تلويز    مي

 .دارد تصرف مطلق متوليان دولت قرار آن راه نيست يكسره درر ا هم د رجمهور رئيس

مضر و ممنوع    ارروط بيان و قلم     شتقدير، اگر امام نگراني و ايرادي داشته آزادي مشروع و م           هره  ب



 

 

مجلس هـم اسـتعفاء      كنيم و از   ه مي ها را تخت    بفرمايند خودمان روزنامه   صريحاً. اًطاعت  و اًدانند، سمع  مي

 .يمئدولت متوليان دعا نماه ب نشينيم تا عبادت خدا و اي مي گوشه عمري در داده آخر

 حكم كسي كه نباشد زبانش اندر به از  كنجي نشسته صم بكمه زبان بريده ب

دت اگـر   و وح ـگانقـلاب و جن ـ  خاطره ديم ولي حالا بز  مياما حرفمان ر بندان بود و  زمان شاه زبان  

 برابـر  در وظيفه وجداني در قبـال مـوكلين خـود و       ه  بنا ب . يمئدهيم چيزي نگو   فرمايند قول مي   مي دستور

 . بكنماخدا لازم بود اين عرايض ر خلق و

  

  هد قد بلغتشاللهم ا

 مهدي بازرگان

۲۶/۸/۱۳۵۹  

   گويند يمين دروغ فقدهد كه منا واهي ميگوخداوند  )۱(

 )خـداي (ت فرمـود    اس ـداده   آنرا خبـر   توه   كسي ب  چهرسيد  پاه ساخت   گن آ جريا و چون زوجه را از     )۲(

  لعمط داناي بسيار بسيار

  .يستنود ش ي ماو وحي كه برز چيزي ج زند و فس حرف نمين يروي هوا زا )۳(

طلـب    و بخش ب ـ ا آنهـا ر   پس،  دندش  ميده  كنپرا ز اطراف تو  اكننده مردم بودي    رآدم سنگدل و دو    راگ )۴(

  ورت بنماشبا آنها م  امور)رهادا( ر بكن و ديشانبراآمرزش 

   خدا توكل نما تخاذ تصميم كردي براون  چو )۵(




